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 نظریه وجوب خروج: 

  فى   حرام  از   تخلصّ   و   باشد مى   حرام  از   تخلصّ   عنوان ه  ب  معنون  زيرا   است  نفسى   واجب  خروج  .1
 .كندمى  حكم  وجوبشه  ب شرع  و حسنش  به عقل  كه نيكو و   حسن است  عنوانى نفسه

  ايشان  كه  شودطور ظاهر مى   از تقريرات درسشان ايناين قول به شيخ اعظم انصارى نسبت داده شده و  
 .اندن رأى معتقد بوده هميه ب

  بدست   نيز  شيخ  تقريرات  در  واقع  تعبيرات  برخى  از  قول   اين  چنانچه  است  غيرى  واجب  خروج .2
 ،كه خروج مقدّمه است براى تخلصّ از حرام و مراد از حرام  ستا  قول آن   وجه اين  .آيدمى

 .غصب زائد است
 نظر مصنف: 

 .كه خروج نه واجب نفسى است و نه غيرى  ست ا نظر ما حقّ اينه ب
 دلایل عدم وجوب نفسی خروج:  

 دليل اوّل

ه هرمعنائى كه فرض شود عنوانى است در مقابل عنوان ابتلاء و بدل از آن بوده به  تخلصّ از چيزى ب
   . باشدتقابل آنها از قبيل تقابل عدم و ملكه مى كه با هم قابل جمع نيستند و اساسا  طوري

 مراد شما از تخلصّ كه فرموديد عنوان حسن است چيست؟ 

ست كه تخلصّ از اصل غصب حسن است فلذا خروج چون از مصاديق آن  ا  اگر مقصود آن .1
مكلفّ بواسطه حركات خروجيهّ مبتلا    :گوئيممى   جواب  در  كندمى   حكم  حسنش  به  عقل   باشدمى

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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  ملك   در   تصرّف  از  عبارتست  خروجى  حركات  زيرا  يابد  تخلصّ   آن  از  آنكه  نه  شودبه غصب مى 
 .آن  از اجتناب و احتراز نه  غصبى

طورى كه اگر اقدام به  ه  كه تخلصّ از غصب زائد بر اصل غصب حسن است ب  اگر منظور آنست .2
اين كلام نيز صحيح نيست زيرا بر   :گوئيممى  جواب  در شودمى مقدار زائد  ه  خروج نكند مبتلا ب

  ابتلاء   مقابل   در  چون  تخلصّ   آنكه  بخاطر  دانست  منطبق  را  معنا  اين  توانحركات خروجيه نمى 
ابتلاء را دارد  ه  م زمانى كه صلاحيتّ براى ظرف واقع شدن نسبت بلاجر  باشد مى  آن  از   بدل   و

لذا بر غصب زائد تخلص    .مصداقى است كه عنوان تخلصّ بر آن صادق استزمان  حتما همان  
صدق نمى كند زيرا همواره بعد از غصبى است كه در مقابل تخلص قرار گرفته است، خلاصه بر  

 غصب زائد، نه ابتلا و نه تخلص هيچكدام صادق نيست. 


